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اتحاد از دیدگاه انحیل 
کوشش در راه اتحاد 
جند واقعه کلیدی در مورد تاریخحه دعا برای اتحاد و هفته دعا 


موضوعات هفته دعا برای اتحاد مسبحیان 


۴۶ 


۷۵ 


V۸ 


۶ 


تا آنان نیز با راستی تفدی سگردند . 


مقدمه: 
فقط برای اینها دعا نم یکنم بلکه برای کسانی هم 
که بوسیلۀ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد» 5 
۰۰ 5 ۰ ۰ ۳۹ 
تاه نان یکی ات «تا همه انان یکی باشند...» 
آنچنانکه تو ای پدر در من هستی و من در تو (یوحنا ۲۱:۱۷) 
آنان نیز در ما یکی باشند 
ادر ایا حزوه ای را که در دست دارید در ظا تا 

EE‏ برادر ایمانی» جزوه ای را که در رید در ظاهر کوتاه و کم 

اهمیت می نماید اما برای ما مسیحیان بخاطر اوضاء کلیساهایمان د 
۱ ید اما برای ما مسیحیان بخاطر اوضاع کلیساهایمان در 
2 ۱ خدا اهمیت سرای دارد شش خوا دتااهمست 
آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام و یت بسزائی دارد پس کوشش خواهیم کرد تا اهم 
تا آنها یکی باشند موضوع اتحاد را به دقت روشن نمائیم . 
درآنان وتو درم ِ ئ ی ۲ ۰ 
E EE‏ 
وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی مسیح یک روز قبل از اینکه جان خود را بر روی صلیب به پدر تسلیم 
و EE‏ کند و نجات تک تک ما و کلیساهای این کشور را به انجام رساند با پدر 

(یوحنا۲۳-۱۸:۱۷) اسمانی خود چنین راز و نیاز کرد: 
هما نطو رکه تو مرا به جهان فرستادی 
اگر برا اتساد شا کردا نھ اس فد ریخست با 8 
TT‏ من نی زآ نان را به جهان فرستادم 
ما که ادعای مسیحی بودن داریم آبا جایگزینی صلح و صفا مابین کلیساها 


و اکنون بخاط رآنان خود را تقدیس می‌نمایم 


۸ 
همجنین امکان دارد که به این حدائیها عادت کرده باشیم و به نظر 
برخی زیاد خطرناک نباشد زیرا که به قول خداوند ایمان داریم که به 
پطرس گفته بود: «نیروهای مرگ هرگز ب رکلیسا چیره نخواهد شد . » 
(ر.ک متی۱۸:۱۶) . پس اطمین ان داریم که در برابر اوضاع 
کلیساهایمان خطری متوجه ما نیست. 


اما آگر مسیح قول داده کلیسای جهانی او هیجوقت از بین نخواهد 
رفت. آیا می توانیم نتیجه گیری کنیم که همهٌ کلیساهای محلی تا ابد 


خواهند ماند؟ 


در برابر تفکیکهای متعدد و تعداد اند ک ما در این کثور آیا هشدار مسیح 
تطابق بیشتری با این اوضاع ندارد که گفته است: «.وقتی پسرانسان می‌آید 
آیا اثری از ایمان بر روی‌زمین خواهد یافت؟ » (لوق۸:۱۸) 
مسیح برای اتحاد شاگردانش دعا کرد به جهت اینکه جهان ایمان آورد 
(بوحنا۲۱:۱۷) 


آیا با این همه تفکیک در بین کلیساهایمان دنیای پیرامون ما 


می تواند ایمان آورد؟ 


اگر تفرقه های ما انتطور ادامه داشته باشد آیا فرزندان ما خواهند 


توانست آیمان آورند؟ 


۷ 

و درنتیجه همکاری همه فرزندان خدا در دعا برای اتحاد همین اهمیت را 
دارد؟ آیا همراه با تمام کلیساهای دنیا که در آستانه عید ظهور مسیح هفتة 
خاصی برای دعا جهت اتحاد کلیسا انتخاب کرده‌اند» ما نیز در دعا» 
کوشش و مبارزه کافی داریم؟ 

امکان دارد که برخی امید جندانی برای کلیساهایمان نداشته باشند 
تا در اين دعا واقعاً کوشش کنند و در این وسوسه بسر می برند که این 
اتحاد غیر ممکن بنظر می‌آید . 

درواقع این افراد تا اندازه ای هم حق دارند : تعداد مسیحیان در 
ایران بسیار اندک است در حالیکه تعدد و تنوع کلیساهایشان بسیار زیاد 
می باشد . بعلاوه, آن حدائی که بین کلیساهای ما از سال ۴۳۱ میلادی 
بوجود آمده در طول تاریخ گسترش بیشتری داشته است. جه بسا 
مسیحیان برخی کلیساها در تعلیماتی که دریافت می‌دارند می شنوند که 
مسولان کلیس یشان بر ضد کلیساهای دیگر صحبت می کنند» رفتاری که 
طبق کتاب مقدس واقعاً وحشتناک است . 


«تمام شریعت در یک حکم خحلاصه می شود : همسایه ات را مانند 
خودت دوست بدار» اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید حتماً 


یکدیگر را نابود خواهید ساحت.» (غلاطیان۵: ۴ ۱۵-۱) 


° \ 
اگر به قدرت روح القدس در کلیساهایمان ایمان داریم باید از ته دل 
دعا کنیم: 


تا چهره نوینی به زمین بخشد .» 


پولس رسول می‌گوید که ثمرهُ روح القدس محبت. شادی» آرامش 
و... می باشد. (ر. ک غلاطبان۵: ۲۲) و مارا دعوت می کند که اتحاد 
روح را بوسی له آن پبیون دی که آرامش است حفظ کنیم 
(ر.کافسسیان۳:۴) پس در روح القدس دعا کنیم تا خودمان را ۳ 
محبت خدا حفظ نمائیم (یهودا ۰ ۲) این اتحاد» اساسا کار روح القدس در 
تاا ویر کاک کلیساها ی ا 


خدا پسر خود را به حهان فرستاد تا فرزندان خدا را در اتحاد 
جمع‌آوری کند (ر.ک یوحنا ۵۲:۱۱) . پس با قدرت روح القدس این 
اتحاد امکان پذیر می باشد در صورتی که ما نه تنها جلوگیری نکنیم بلکه 
در دعا و اعمال خودمان با او همکاری کنیم و با بینائی که روح القدس به 
ما عطا می کند درک کنیم که نکات مشترک ما در ایمانمان از علل 
جدائی ما بسیار مهمتر و عمیقتر می باشد : یک ایمان, یک مسیح» یک 
تعمید» یک روح القدس ... 


۹ 
اگر اینگونه بمانیم آیا تا چند سال دیگر در این کشور اثری از ایمان 


یافت خواهد شد؟ 


پس اگر اوضاع ما تا این حد وخیم است و زخمهای تفکیک و جدائی 
بین کلیساها اینقدر عمیق می باشد» ظاهراً هیچ کاری نمی شود کرد. 


اما به گفتۀ مسیح: «آنچه بل یآدمیان غیر ممکن است برای خدا 
امکان دارد!» (لوقا۲۷:۱۸) 


با گناهان خود مسیح را تازیانه‌زده ایم وبا پراکندگی و حدائی خود. مسیح 
را بر صلیب میخکوب کرده‌ايم . اما او امروززننده است و بر مرگ ما پیروز 
شده از قبر برخاسته وحال می خواهد ما را آشتی دهد و همه مارا در ملکوت 
خودجمع کند . او که شبان نیکوست‌زندگی‌خود را برا ی گوسفندان خویش 
دادتا یک «گله ویک شبان » باشد. (ر .ک بوحناء ۱۶-۱۱:۱) 


علاوه براین» اتحادی که برای آن‌دعا می‌کنیم انسانی نمی باشد «نا همه 
آنان یکی باشندآنچنانکه تو ای‌پدردر من هستی ومن در توآ نان نیز در ما 
یکی باشند...» (بوحنا۲۱:۱۷). بنا براین اتحادی که مسیح از پدر برای ما 
طلب کرده همان اتحادی است که او با پدر دارد واین» نه تنها بخاطر 


گناهان ما بلکه بخاطر عمق راز سه گانه مقدس نیزغیر ممکن می باشد. 


۱۱ 


کلام خدا قوم خویش را دعوت می کند که در توجه کنیم که هدف از اتحاد کلیسا بنا به دعای مسیح که گفت: 
اتحاد جمع شود. «یکی باشند تا جهان ایما ن آورد» این نیست که ما مسیحیان بر ضد 


۳2 ی ي #4 : ۳ 
گروههای دیگر قویتر شویم و بهتر از خود دفاع کنیم بلکه برعکس تا 
توان غیرمسیحیان را بهتر خدمت کنیم. 

برای اینکه جهت اتحاد مسیحیان با عیسی در دعا بسر بریم در این 
حزوه نکات مختلفی از انجیل دربارهٌ اهمیت اتحاد و کوشش در حهت 
نیل به آن یادآوری شده است . «قیض عیسی مسیح خداوند. محبت خدا 


و همراهی روح الفدس با همه شما با دآمین ۰» 


(دوم قرنتيان"٣١:١١)‏ 


۱۴ 
در نتیجه» این خود خدا است که قوم خویش را جمع می کند و با 

اطمینان کامل می توا نیم اتحاد کلیساهایمان را از او طلب نماییم» اولین 
شرط اتحاد مسیحیان این است که «کلام مسیح در شما بدولتمندی و 


بکمال حکمت ساکن بشود.» (کولسیان۱۶:۳) 


۱۳ 
در این شمایل موسی را می بینیم که بر بالای کوه سینا ایستاده, کلام 
خدا و عهد قدیم به دست او داده می شود و این بیانگر معنی اصلی کلیسا 
است: حماعتی که خود خدا دعوت کرده است و ما نیز روزهای یکشنبه در 
نماز اول کلام خدا را گوش می دهیم تا در اتحاد با او جمع شده و بتوانیم 
در عشاء ریانی شرکت نماییم. 


«در روز یکه در حضور بهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و 
خداوند بم نگفت: قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان 
بشنوانم تا بیاموزند که در تمامی روزهای یکه بر روی زمین زنده باشند از 
من بترسند و پسران خود را تعلیم دهند و شما نزدیک آمده زی رکوه 
ایستادید وکوه تا به وسط آسمان به آتش و تاریکی و ابرها و ظلمت 


غلیظ می سوحت. » (تثنیه۱۰:۴١-۱١۱)‏ 


«و خداوند دو لوح سنگ مکتوب شده به انگشت خدا را بمن داد و 
ب رآنها موافق تمامی سخنان یکه حداوند د رکوه از ميان آتش در روز 
اجتماع بشما گفته بود نوشته شد.» (تثنبه ۰:۹ 6 


«و او (موسی) بو دکه در اجتماع بن ی اسرائیل در بیابال حضور 
داشت و با فرشته د رکوه سینا و با اجداد ما کفتگ وکرد و پیام زنده الهی 
را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند.» (اعمال ۳۸:۷) 


۱۶ 
این تصویر یکی از شمایلهای قدیمی کلیسای شرق است که به ما 
وی » مارا متحد می سازد . 


در وسط سفره؛ بره ای قربانی شده را می بینیم که یهودیان در شام 
عید گذر با اعضای خانوادهٌ خود تناول می کردند که یادآوری نجات قوم 
از اسارت مصر بود. برای شاگردان عیسی این برۂ قربانی شده ما را از 
اسارت گناه آزاد ساخته و بوسیله قربانی خویش مارا در محبت 
جمعآوری می کند. گناه سرچشمۀ تفرقه و جدائی است» اما اطاعت 
عیسی نسبت به اراد پدر باعث اتحاد ما در محبت پدر می گردد . 
بنابراین اتحاد با همدیگر را نیز ایجاد می کند . 


« همچنی نکمی نان برداشت و پس از شک رگذار یآن را پاره کرد و 
به آنان داد و فرمود : این بدن من اس ت که برای شما تسلیم می شود 
ای نکار را به یادبود من انجام دهید . به همین ترتیب بعد از شام پباله ای 
را به آنان داد و فرمود : با حون خود که برای شما ریخته می شود پیمان 


تازه ای بسته ام و این پیاله نشانه آن است .» ( لوقا ۲۰-۱۹:۲۲) 


م نآن نان زنده هست مکه ا زآسمانآمده است . هرکه این نان را 


بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نان یکه من خواهم داد بدن خودم 


آخرین شام که مظهر اتحاد کلیسا است . 


۱۷ 
تواضح ایجاد اتحاد ف کد می‌باشد که آن را به حاط ر حیات جهانیان می‌دهم . بهودیان با 
یکدیگر به مشاحره پرداختند و م یگفتند : چگونه این شخص می‌تواند 
بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد : یقین بدانیداگر 
بدن پسرانسان را نخورید و خود او را نیاشامید درخودتال حیات 
ندارید . ه رکه بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات حاودان دارد . و 
من در روز بازیسین او را زنده خواهم ساخت . زیرا جسم من خوراک 
حقیقی و خون من نوشید نی حفیفی است . ه رکه جسم مرا می‌خورد و خون 
مرا م یآشامد» در من ساکن است و من در او . همانطور یکه پدر زنده 
مرا فرستاد ومن بوسیلاٌ پدر زنده هستم . ه رکه مرا بخورد بوسیلاً من 
زنده خواهد ماند . این نان یکه ا زآسمان نازل شده مانند نانی نیس ت که 
پدران شما خوردند و مردند . زیرا ه رکه از این نان بخورد تا به ابد زنده 


حواهد ماند .۰ » ( بوحنا۵۸-۵۱:۶) 
حوا بو 


من در میان شما چون خادم هستم 


۲۰ 
اما شما اینطور نباشید » برعکس, بزرگترین شخص در میان شما باید 
بصور تکوچکترین درآید و رئیس باید منل نوکر باشد » زیرا چه کسی 
بزرگت راست -آ نکس یکه بر سر سفره می نشیند» يا آن نوکر یکه 
خدمت م یکند؟ یقیناً آ نکس یکه بر سر سفره می‌نشیند . با وجود این 

من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم.» 
( لوقا۲۷-۲۴:۲۲) 


۱۹ 
داز سر سفره برحاسته لباس خود را کنا رگذاشت و حوله ا یگرفته به 
کوش :+ بعد ا زآن در لگن یآب ريخت و شرو ع کرد به شستن پاهای 
شاگردان و خش ک کرد ن آنها با حوله ا ۍکه ب هکمر بسته بود . وقتی نوبت 
به شمعون پطرس رسید او به عیس یگفت: ای خداوند» آیا تو می‌خواهی 
پاهای مرا بشوئی؟ عیسی در جوا بگفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه 
م یکنم ولی بعداً خواهی فهمید . پطر سگفت: هرگز نم یگذارم پاهای 
مرا بشوئی. عیسی به ا وگفت: اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی 


داشتت:: 


بعد از آنکه پاها ی آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر 
هستم . پس آگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام 
شما هم باید پاهای یکدیگر را بشوئید . به شما نمونه ای دادم تا همانطور 
که من با شما رفتار کردم شما هم رفتا رکنید ۰ » 


(یوحنا ۸-۴:۱۳ و ۱۵-۱۲) 
«در میان شاگردان بحثی درگرف ت که کدامیک در میانآنان از همه 


بزرگتر محسوب می شود . عیسی فرمود : در میان ملل بیگانه , پادشاهان بر 
مردم حکمروائی م ی کنند و صاحبان قدرت ولینعمت خوانده می شوند» 


۳۲ 
یوغ ما را سخت ساخت, اما تو الان بندگی سخت و يیوغ سنگینی را که 
پدرت بر ما نهاد سبک ساز و ترا خدمت خواهیم نمود . به ایشا نگفت: 

5 ع E‏ ع ۷ 1 

نا سه روز دیگر بروید و بعد از ان نزد من برگردید . پس قوم رفتند و 
رحبعام پادشاه با مشایخ یکه در حین حیات پدرش سلیمان به حضورش 
می‌ایستادند » مشور ت کرد هگفت: که شما چه صلاح می بینید تا به این 
قوم جواب دهم؟ ایشان او را عر ضکرد هگفتند : اگر امروز این قوم را 
بنده شوی و ایشان را خدمت نموده جواب دهی و سخنان نیکو به ایشان 
ع ۶ 5 کک د اک 5 8 5 ۰ 
گوئی» همانا همیشۀ اوقات بنده تو خواهند بود . اما مشورت مشایخ را 
که به او دادند ترک کرد و با جوانان ی که با او تربیت یافته بودند و به 
می بینید که به این قوم جواب دهي مکه به من عر ضکرد هگفته اند یوغی 
را که پدرت بر ما نهاده است سبک ساز جوانان ی که با او تربیت یافته 
بودند او را خطا ب کرد هگفتن د که به این قو مکه به تو عر ضکرده 
گفته اند که پدرت يیوغ ما را سنگین ساخته است و ت وآنرا برای ما سبک 
ساز» به ایشان چنین بگو: انگش ت کوچک من از کمر پدر مکافت تر 
است و حال پدرم یوغ سنگین بر شما نهاده است. اما من یوغ شما را 
زیاده خواه مکردانید . پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه نمود» اما من شما 
را به عقربها تنبیه خواهم نمود . و در روز سوم پربعام و تمامی قوم به نزد 


رحبعام باز آمدند بنحو ی که پادشاه فرموده وگفته بو د که : در زور یم 


۳۱ 
تکبر نفاق افکن است. 

«ای برادرانل» پنام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست م یکنم 
که همۀ شما د رآنجه که م یگویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما 
اعتلاف و نفاقی نباشد, بلکه با یک فکر و یک هد ف کاملاً متحد 
باشید. .... منظورم این اس تکه یکی م یگوید: من طرفدار اپلس 
هستم. آن یکی خود را پیرو مسیح به دسته ها تفسیم شده است؟ آیا پولس 
برای شما مصلو بگردید: آیا به نام پولس تعمی دگرفتید؟ » 


«ای برداران, وقتی‌من برای اعلام اسر الهی‌به نزد شماآمدم با 
فصاحت وفلسفهٌ انسانی نیامدم» زيمن تصمی مگرفته بودم تازمان یکه در 
میان شماهستم همه چیز جزعیسی مسیح مصلوب شده را فرامو شکنم. » 

«آخر اپل سکیست؟ پول س کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با 


احرای مأموریت یکه خداوند به ایشان داده وسیلاً ایمان شما گردیدند. 


«همه بايد ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرا رآمیز الهی 
بدانند.» (اول قرنتیان ۱۰:۱ ۱۱۲و ۲-۱:۲ و۵:۳ و۱:۴) 


« رحبعام ( پادشاه اسرائل» پسر سلیمان) به شکیم رفت زیرا که 
تمامی اسرائیل ۾ شکیمآمدند تا او را پادثله بسازند. .. .آنگاه یربعامو 
تمامی جماعت اسرائی لآمدند و به رحبعام عر ضصکرد هگفتند : پدر تو 


۳۲ 
یول پرستی باعت حدائی است نزد من بازآئید . و پادشاه قوم را به سختی جواب داد و مشورت مشایخ را 
که به وی داده بودند تر ک کرد و موافق مشورت جوانان ایشان را خطاب 
کرده گفت: پدرم یوغ شما را سنگین ساخت اما من یوغ شما را زیاده 
خواه مگردانید . پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه می‌نمود » اما من شما را 
به عقربها تنبیه خواهم کرد . و پادشاه قوم را اجابت نکرد زیرا که این امر 
از حانب خداوند شده بود تا کلامی را که خداوند بواسطهً اخیای شیلونی 
به پربعام بن نبا طگفته بود ثاب ت گرداند . و چون تمامی اسرائیل دیدند 
که پادشاه ایشان را اجابت نکر دآنگاه قوم » پادشاه را جواب داد هگفتند : 

ما را در داود جه حصه است؟ 

و در پسر یسا چه نصیب؟ 

ای اسرائیل به خیمه های خود بروید 

و اينک ای داود» به خانه خود متوجه باش . 

پس اسرائیل به خیمه های خویش رفتند . اما رحبعام بر بن ی اسرائیل 
که در شهرهای بهودا ساکن بودند , سلطنت می نمود .» 

( اول پادشاهان ۱:۱۲ و ۱۷-۳) 


۲۵ 
«آنگاه یهودای اسخریوط یکه یکی از آن دوازده حواری بود پیش 
سران کاهنان رفت وگفت: اگر عیسی را به شما تسلی مکنم به من چه 
e al‏ گر نقره را شمرده به او دادند . ا زآن وقت بهودا 

به دنال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید .» 
(متی۱۶-۱۴:۲۶) 


«آن شاگرد خائن به اهان خود علامتی داده وگفته بود: کسی را 
که می بوسم همان شخص است» او را بگیرید . پس بهودا فوراً به طرف 
عیسی رفت وگفت: سلام ای استاد و او را بوسید .۰ » 


رم ۵۰-۴۹:۲۶ ) 


«در این وقت بهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از حواریون 
عیسی بود و بزودی او را تسلیم م ی کر دگفت: چرا این عطر به قیمت سی 
و پیج هزار ریال فروخته نشد تا پو لآن به فقرا داده شود؟ او این را از 
روی دلسوزی برای فقرا نگفت بلکه به این دلی لگف تکه خودش مسئول 
کیسه پول و شخص دزدی بود و از پول یکه به او می‌دادند برمی داشت .» 
( بوحنا ۶-۴:۱۲ ) 


۲۸ 
ولا می شنوم هنگام یکه به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید به 
دسته های مختلف تقسیم م یگردید و این را تا اندازه‌ای باور م یکنم» 
زیرا شک تیشیت که بايد در میال شما دسته هائی بوحود آید تا اشخاص 


صمیمی شناخته شوند .» (اول قرنتیان۱۹-۱۸:۱۱) 


۷ 
اتحاد ناش از قل خفته است» همانگو نه که شاگردان شیک در اب 
سی ار ثلب دبع 


حتسیمانی به خواب غفلت فرو رفتند . 
آیا اینگونه اتحاد» اتحاد واقعی مسیحیان است؟ 


« وقتی به محلی به نام جنسیمانی رسیدند » عیسی به شاگرد ان 
فرمود: وقتی من دعا میکنم شما در اینجا بنشینید . و بعد پطرس و 
یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیس یکه بسیار مضطرب و دلتنگ 
شده بود بایشان فرمود : از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم , 
شما اینجا بمانید و بیدار باشید . عیس ی کمی از آنجا دور شد و بر 
روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد و رنج 
نصیب او نشود . پ سگفت : ای پدر» همه چیز برای تو ممکن است. 
این پیاله را از من دور ساز, اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. 
عیسی برگشت و ایشان را در واب دید » پس به پطر س گفت: ای 
شمعون» خواب هستی؟ آیا نمی‌توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ 
بیدار با شید و دعا کنید تا از وسوسه‌ها بد ور بمانید. روح مشتاق 
است اما جسم ناتوان . عیسی باز دیگر رفت و همان دعا را کرد . 
وفتی برگشت باز ه مآنها را در خواب دید , آنها گیج خواب بودند و 
نمی دانستند جه حوابی به او بدهند . » 


رف ۵ ۲۰۵ 


.۳ 
«.. .عیسی می باید در راه قوم بهود بمیرد . قربا ی دره یاک در راه اتحاد حد ند مابين خدا و 
و نه تنها در راه آن قوم » قومش 
بلکه تا فرزندان خدا را که براکنده هستند 
بصورت یک بدن واحد بهم بپیوندد . » 

( یوحنا ۲2۵۱۶۱۲ ۸۵) 


«من شبان نیکو هستم. شبان نیکو» حان خود را برا یگوسفندان فدا 
می‌سازد . اما مزدور یکه شبان نیست وگوسفندان به او تعلق ندارند 
وقتی ببین دک هگرگ م یآی دگوسفندان را م یگذارد و فرار م یکند. 
آنگا هگرگ ب هگله حمله م ی‌کند و گوسفندان را پراکنده می‌سازد. او 
م یگریزد چون مزدور است و به فک رگوسفندان نیست. من شبان نیکو 
هستم » م نگوسفندان خودم را می‌شناسم وآنها هم مرا می‌شناسند . 
همانطور که پدر مرا می شناسد» من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را 
در را هه گوسفندان فدا می سازم . م نگوسفندان دیگری هم دار مکه از این 
گله نیستند» باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک 


ر 


گله و بک شبان خواهند شد .» ( یوحنا ۱۶-۱۱:۱۰) 


«زیرا مسیح صلح و صفا را بین بهود و غیربهود بوجود آورده و این دو 
را با هم متحد ساخته است . او با بدن جسمانی خود دیوار یک هآنان را از 


نزول روح القدس بر کلیسا 


۳۱ 

شریعت را با مقررات و احکامش منسو کرد تا از این دو دسته در خود 
یک انسانیت تازه ای بوجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد . مسیح با 
مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا 
گردانید , تا دشمن دو جانبهٌ بهود و غیربهود را نیز از میان بردارد . به این 
نشت بو د که مسی حآمد و مزده صلح را به شما که دور بودید وآنان یکه 
نزدیک بودند اعلا م کرد . اکنون هر دو بوسیلۀ مسیح اجازه داری مکه در 

یک روح» یعنی روح‌القدس به حضور خدای پدر بیائیم .» 
(افسسیان۱۸-۱۴:۲) 


۳۳ 
«... شر حکارهای ب ز رگ خدا را به زبان خودمان می شنویم . » 
«همه مومنان از دل و جان متحد شده بودند و هی چکس دارائی خود 
را ا زآن خود تم دانست بلکه در اموال یکدیبگر شریک بودند.» 
(اعمال ۱۱:۲ و ۳۲:۴) 


«...زیرا محبت خدا بوسیلهٌ روح القد س که به ما عطا شد قلبهای ما 
را فراگرفته است .» (رومیان۵:۵) 
«اعمال طبیعت تفسان یآشگارند: زنا» نها وه کر 
بت برستي کر : دسمن »> ستیزه حویی» رشک : ج 
خودخواهی » اختلافات » دسته بندی . 
اما ثمرات یکه روح القدس ببار میآورد: محبت» خوشی» آرامش» 
برد باری» مهربانی» خیرخواهی و وفاداری .» 
(غلاطیك ۲۰-۱۹:۵ و ۲۲) 


«برای حفظ آن وحدت یکه روح القدس بوجود م یآورد و با رشته های 
صلح و صفا به هم پیوسته می شود نهایت کوشش خود را بکنید . هما نطور 
که یک بدن و یک روح‌القدس است, خدا نیز در وقت ۍکه شما را خواند 
یک امید به شما داده است . و همجنین یک خداوند و یک ایمان و یک 
تعمید و یک خدا وحود دار د که پدر همه و ماقوق همه بوده و در همه کار 


م یکند و در همه سأکن است ۰» (افسسیان۶-۳:۴) 


۳۶ 
باشد . ) وقتی یعقوب و پطرس و بوحنا که به ارکا ن کلیسا معروفند آن 
فیضی را که خدا به من عطا فرموده بودتشخیص دادند , آنها دست من و 
برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردن د که ما در ميان 


غیریهودیان کا رکنیم و انان در ميان بهودیان ۰» ( غلاطیان ٩-۷:۲‏ ) 


«عطایای روحان یگوناگون است اما هم ۂآنھا را یک روح 
می بخشد . خدمات ماگوناگون است اما تمام این خدمات برای یک 
حداوند است . فعالیتهای ما نیز مختلف است اما یک خدا است که در 
همه عمل م یکند . در هر فرد » روح خدا به نوعی خاص برای خیریت 

بدن انسان واحذی اس ت که از اعضا بسیاز تشکیل شده واگر چه 
دارای اعضای متفاوت می باشد . باز هم بدن واحد است و مسیح هم 
همینطور می باشد . پس همه ما خواه بهود. خواه یونانی» خواه برده . 
خواه آزاد بوسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان 
روح پر شده‌ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده بلکه 
شامل اعضای بسیار است. اگر یا بگوید : چون دست نیستم به بدن تعلق 
ندار مآیا بخاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگ رگوش بگوید: 
بعلت ای نکه چشم نیستم به بدن متعلق نیستم» آیا به این دلیل دیگر عضو 
بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم بود چگونه می‌توانست 


۳۵ 
در اجتماع ایمانداران اولیه اختلافات عقیدتی بروز کرد. بدین 
۲ ۳ ِ 

ترتیب که عده‌ ای معتقد بودند هرگاه بت برستی می خواهد مسیحی 
گردد ابتدا باید آداب و رسوم یهودیان را پذیرا باشد . در این ميان 
بعضی از حواریون از حمله یولس به این عقبده اعتراض کرده و 
معتقد بودند که چنین امری لازم تاه بهمین دلیل در آورشلیم 
شورا تشکیل دادند و به کمک روح القدس موفق شدند که با اتحاد 

کامل ارادهٌ خداوند را بجا آورند و گفتند: 


«رای روح القدس و ما بر این تعل قگرفته اس ت که جز دسکو رای که 
در زیر م یآید بار شما را سنگین تر نسازیم.» (اعمال۲۸:۱۵) 
شمایلی‌را که مشاهده می‌کنید نمایانگر اتحاد کلیساست که روح القدس 
بصورت شعله آتش بر آن بال گستره است. اتحاد به معنی متحدالشک| 
بودن کلیساها نیست و مسئولیتها در راه خدمت به اتحاد انسانها متفاوت 


می‌باشد, همانگونه که در باره شورای اورشلم » پولس چین نوشت: 


«بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به 
غیریهودیان ساخته است هما نطور یکه وظیفهٌ اعلام انجیل به بهودیان را 
به پطرس محو لکرده بود. (زيرا همان خدائ یکه به من قدرت داد تا 


رسول غیریهودیال باشم » به پطرس نیز فدرت بخشید تا او رسول بهودیان 


۳۷ 
۹ ص . چ 5 ع ۳ ۳5 8 ۳ مه 
بشنود؟ و اگر تمام بدن کوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حفیقت 
خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق ارادهة خود بخشیده است . 
اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت!» 
(اول قرنتیان ۷-۴:۱۲ و ۱۹-۱۲) 


«اما پشتیباد شما ر یعنی روح‌القدس ‏ که بدز به نام من خواهد 


باد شما خواهد آورد .« 


در هر حال» وقتی ا وکه روح راستی است بیاید » شما را به تمام 
حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواه دگفت بلکه فقط 
دربار هآنچه بشنود سخن م یگوید و شمارا از امو رآینده باخبر 
می‌سازد .۰ » 

«اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم 
بیاید یعنی روح راست ی که از پدر صادر م یگردد ؛ او درباره من شهادت 
عواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتد! با من 


بوده‌اید.» ( يوحنا ۲۶:1۴ و ۱۳:۱۶ و ۲۷-۲۶:۱۵( 


۴۰ 
آرزو دار مکسان یکه به من بخشیده ای در جائ ی که من هستم با من باشند 
تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش ا زآغاز جهان به من دادی 


تسام زاره وا اس ات ی 


که تو نسبت به من داشته ای د ر آنها باشد و من هم در آنها باشم .» 
( یوحنا۲۴-۱۸:۱۷ و ۲۶) 


۳۹ 
اتحاد کلیساها نشانه ای از راز تثلیث مقدس و هدف آن شریک شدن 
در این راز می باشد. شمایلی را که مشاهده می کنید نمایانگر سه مهمان 
ابراهیم است (ر.ک: پیدایش۱۸) که در کلیسای اولیه مشرق زمین این 
سه مهمان. اولین نشانهٌ راز تثلیث می باشند . در وسط این شمایل» 
پدر» در طرف راستش پسر و در طرف چپش روح القدس را مشاهده 
می کنید که دور میزی نشسته اند و روی میز قربانی ابراهیم که نشانه ای 
از قربانی ما می باشد» قرار دارد. در پایین میز شکل مستطیلی دیده 
می شود که نشانه ای از زمین خالی است که به مفهوم دعوت به شراکت 
انسان در راز تثلیث می باشد . 


«همانطو رکه تو مرا به جهان فرستادی» من نی زآنان را به جهان 
فرستادم . و اکنون بخاط رآنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با 
راستی تقدی سگردند . فقط برای اینها دعا نم یکنم » بلکه برا یکسانی 
ه مکه بوسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد, تا همه آ نان 
یکی باشند آنچنانکه تو ای پدر در من هستی و من در تو وآنان نیز در ما 
یکی باشند تا جهان ایمان بیاور د که تو مرا فرستاده ای . آن جلالی را که 
تو به من داده‌ ای من به آنان داده‌ام تا آنها یکی باشند آنچنانکه ما یکی 
هستیم» من د رآنان و تو در من, تا آنها بطو رکامل یکی باشند و تا جهان 


بداند که تو مرا فرستادی وآنها را مثل خود من دوست داری . ای پدر» 


۴۲ 
و پراکندگیمان آگاه ساز. 


۲- به ما آن فیض را عطا فرما 

تا آنچه از بی قیدی» بدگمانی 

و حتی دشمنی متقابل را که در درون ما 
نهفته است درک کرده و با صداقت به آنها 
معترف گشته و پا شجاعت و به پاری تو 
آنها را به دور افکنیم. 

5A‏ باشد که به یاری روح القدس 
همگی ما در تی 

به دیدار یکدیگر نائل شویم 

تا نیایش تو برای اتحاد مسیحیان 
آنگونه که می خواهی 

و آنجنان که مشیّت توست 

از قلب و زبان ما 


واه غوئ ا سهان بلند گردد. 


۴- در تو که محبت کامل هستی ا 
مارا اکا سار تا ان را رسد نة اد را 


۳۱ 


تمام کلیساهای مسیح در جهان یک هفتهُ کامل را اختصاص داده اند 
تا با هم برای اتحاد مسیحیان دعا کنند و اغلب با این دعای زیر آشنا 


هتسناد و استفاده مئ کته 


* بندگردان: 
خداوندا, روح القدس خود را بفرست 

تا چهرهٌ نوینی به زمین بخشد. 
ا ها داو ند سای تو در شت مر گت 
برای ما این چنین نیایش کردی: 
اک و 
همانگونه که تو ای یدر 
در من هستی و من در تو 
باشد که همگی نیز در ما یکی شونده 
تا حهان ایمان آورد» 
که تو مرا فرستاده ای. 


یس مارا با تلخی ودرد. از بی وفایی 


۴۴ 


*بند برگردان 
اعمال تو را می‌دانم: 


«اینک دری گشوده پیش روی تو گذارده ام 
که کی آ راتوا ند ینت 
زیرا اندک قوتی داری 
اما کلام مرا حفظ کرده 
اسم مرا انکار نکردی. » 

به زودی می آیم پس آنچه داری حفظ کن 
آنکه کوش دارد بشنود 


که روح به کلیساها چه می گوید. 


۱- ای عیسی» برای یاران و خدمتگزارانت 

حامی و پشتیبان گسیل دار 

چون قلبمان را سیلاب غم و | ندوه فرا گرفته 
ما را به هنگام مصیبت و آزمودگی ترک مگو 


و به هنگام مشقت و دشواری از ما روی مگردان. 


۲- خود را به ما رسان و نزدیک ما باش» 


۱۳ 


در اطاعت از محبت و حقیقت تو باز یابیم. 
۵- شکوه و ستایش و افتخار 
در کلیسای متحد 


بر بدر» بسر و روح القدس» 
خدای یکتا باد تا ابدی روز کمال, 


امین. 


۳ ۴۵ 
تو که در همه جا هستی 


در راه افاد مسیحیان چنانکه با پیروان همراه بودی» 


دوستان را که به تو علاقه دار ند به گرد خود جمع دار 


۰ 


تا همه در تو متحد شوند و ستایشگر روح القدس باشند. 


محبت به جای جنگ ۳- شما که در فراق وامید طلوع آفتاب الهی هستید 
دنیای از هم گسیخته برخیزید, نظر به بالا افکنده 
بازگشت بسوی مسیح و قلبتان را بسوی عیسی معطوف کنید 

لغزش حاصل از تفرقه مسیحیان او به ما وعده کرده: 


بدون دعا اتحادی نیست «روح القدس را برایتان می فرتسم 


ما همه آگاهیم در صورتی که ملل دنیا نتوانند در اتحاد و دوستی که کمال تقدس است.» 
زندگی کنند در خطر نابودی نژاد بشر خواهیم بود. وحشت از سلاحهای 
اتمی که ممکن است تمدن ما را بطور کامل نابود کند. مارا وادار به 
کوشش برای اتحاد بیشتری با تمام مردم می سازد . مردمان بسیاری از 
کشورها درخلال دو جنگ جهانی پابپای هم جنگید ند و از شیطان مخوف 
جنگ» احترام و همدمی بوجود آوردند . درنتیجه آنها به خانه هایشان 
برگشتند و مصمم بودند که برادر هرگز نباید برادر بکشد. از آن پس 
آنها احساس همدردی را حتی در مورد کسانی که بر علیه آنها جنگیده و 


محبور به آزار آنان گشته بودندء در خود تقویت دادند. 


۳۸ 


امروژه مردم از عدم وجود اتحاد در مسیحیت نگران و متعحبند . انیا 
می پرسند: در حقیقت جرا ما متحد نیستیم؟ این همه ادیان برای چیست؟ 
آیا مسیحی و غیر مسیحی به منظور احترام خداوند متحد می شوند؟ 
بیائید به بعضی از دلایلی که موجب این وضعیت ناخوشایند می گرد ند» 


مورد توجه قرار دهیم. 


ما می توانیم دریابیم که خداوند خود را به یک نحو برای همه توحیه 
نکرده است. به همه امکان یکسانی برای شنیدن تعلیمات مسیح نداده 
است: او هرگز کسی را برای اینکه امکان دسترسی به حقیقت را نداشته 
است محکوم نمی کند . هیچکس بوسیله خداوند انکار نمی شود مگر 
آنکه از ابتدا آن شخص با آگاهی خداوند را انکار کند. 


از زمانی که خداوند به منظور زندگی کردن بسان یک انسان به این 
دنیا آمدء خود را در حهات معین محدود کرد . عیسی مسیح که خداوند 
در قالب انسان بود» در کشور کوچکی در زمان معینی از تاریخ زندگی 
کرد. در طول زندگیش فقط جند هواک او را شناختند ويا یت از 
ملاقات کردند . بعد از بازگشت او بسوی پدر» کسانی که به زمان ومحل 


۴۷ 
این گرایتن غا یر بسوی وحدت» در مذهب نیز آشکار است. 
مسیحیانی که با هم در اردوگاههای متراکم زحر کشیدند و با هم وحشت 
جنگ را تحمل کردند» بخوبی درک نمودند که جدائی آنان نمی تواند بر 
طبق خواسته مسیح باشد . در سالهای اخی ر گرایش بسوی وحدت 


این گرایش عالمگیر در راه متحد ساختن «تمام جهان مسکونی» در 
مسیح را جنبش قاطبۂ جهان می نامیم و این جنبش شامل همه "نژادها و 
همه افراد می باشد . این فعالیت, مسیحیان را وادار به هماهنگی و 
وحدت عمیق تری در حستجوی مسیح می کند . با اينکه صمیمانه 
آرزومند و مشتافیم که به مسیح وفادار بمانیم همچنین امیدواریم اتحاد 
خود را با غیر مسیحیان مستحکم تر گردانیم . زیرا آگاهیم که همه متعلق به 
نسل مشابه بشری می باشیم و باید در محکم کردن رشته های عشق و 
احترام در بین خود بکوشیم . جنبش مسیحیان به منظورایجاد اتحاد و 
هماهنگی بین خود و کوشش آنان برای نزدیک شدن به غير مسیحیان دو 
جنبه این جنبش همه گیر می باشند که مکمل یکدیگرند . 


۸ 
برای خیلی ها تیره کند. بنا به آنجه که گفته شد حيرت | ور نیست اگر 
اختلاف عقیده های زیادی بین گروهها و اشخاص متعدد بر سر اینکه 
مسیح چه گفته است وجود داشته باشد. علیرغم تمام مشکلات» عیسی به 
ما اطمینان داده است که اصالت پیامش در این دنیا بر حای خواهد ماند؛ 
زیرا قول داده است که با کلیسای خود تا آخرت بماند. او مراقب خواهد 


بود که حقیقت الهی » همیشه با ما باشد . 


ادیان غیر مسیحی 

اعتقادات مشت رک متعددی در میان مسیحیان وغیر مسیحیان وحود 
دارد. از این ادیان بسیاری خدای خالق را شناخته و پرستش می کنند و 
حضور او را در تاریخ و امور بشر مشاهده می کنند . هندوها سعی دارند 
راز خداوند را برسی کرده و اعتقادات خود را بصورت افسانه و 
فلسفۀ بسیار عمیقی ادا نمایند . بودائی‌ها نارسائی های دنیا را کشف 
کرده اند ودرحستجوی رهائی ازآن می باشند. مسلمان خداوند را تکیه گاه 
کامل می دانند »انان معتقدند که خداوند خود را به بشر شناسانیده 
اسك :انها مبدا تاریخ دین خود را ابراهیم قرار داده و مسیح را به عنوان 
یک پیامبر که از باکره‌ای متولد شده و قادر به انجام معجزات می باشد, 


محترم می شمار ند ولی آنها او را به عنوان خداوند قبول ندارند. 


۴۹ 

زندگی او نزدیک تر بودند پیام او را زودتر از همه شنیدند. ندرا 
گذشت سالها و قرنها باز کسانی که نزدیک به ناحیه پر جمعیت 
مسیحی نشین و یا مناطقی که کلیسا در آنجا ریشه دوانیده بود» بهترین 
شاید ادامه این وضع بستگی به محدودیت انسان دارد» بهر حال همه مردم 
از امکانات بکسانین برای شنیدن بشارت مسیح برخوردار نیستند و 


درواقم این موقعیت دعوتی است که همه مسیحیان را به مبارزه می طلبد . 


در مورد اینکه قدرت ایمان آوردن مردم مختلف است و در قبول 
تعلیمات مسیح کندپیش می‌روند , دلایل دیگری نیز وجود دارد . به 
هنگام شنیدن تعلیمات» قدرت پذیرش هر شخصی بستگی به شرایط 
زندگی و تمایلات آن شخص دارد. در انجیل» عیسی داستان دهقانی را 
که در زمینهای مختلف بذر می‌افشاند » تعریف می کند. به فراخور 
حاصلخیزی زمین , بذر میوه های بیشتر یا کمتری ببار می آورد. همجنین 
عوامل زیادی در زندگی گذشته ما وجود دارد که عکس العمل های ما را تا 
حدی تسین می کند» مانند: خانواده» فرهنگ» اصول دینی» خوی و 


گناه اصلی انسان هم وجود دارد که پذیرفتن کلام را پیچیده تر 


می ارد در ی بدگمانی و تنبلی می تواند راه روشن را 


۵۲ 
می آمد» اتحاد زیادی بین مسیحیان پیدا شده بود اما به محض اینکه 
دور جور و جفا پایان یافت اختلافات بین آنها» بخصوص در شرق بروز 
کرد. بعضی از این اختلافات بر سر اعتقادات اساسی که مربوط به شخص 
عیسی می بود» دور میزد. در اثر انشعابات» کلیسا از هم پاشیده شد و 


بعضی از این تقسیمات و حدائی‌ها تا به امروژ بابرحاست. 


و ی رم 
مسیحیت در مشرق زمین با به عرصه وحود گذاشت و در همین 


یحیت در آغاز رسالت خود ناجار شد که در برابر انحرافات 
متعددی که در مورد پیام مسیح بوجود آمده بود. موضع گیری کند. زمانی 
که به اذیت و آزار مسیحیان پرداختند گروههای مسیحی سعی کردند 
مشکلات خود را که جنبهٌ کلیسائی داشت فقط در بین خود مطرح ساز ند. 
پس از یکی دو قرن این گرایشهای انحرافی قدرت خود را از دست 
می داد ند لیکن بعضی از این تفکرات بر حای خود باقی مانده و پیشرفت 
می نمودند. در اوایل فرن چهارم کادر اداری امپراطوری روم ند جیب 
گروید و زمانی که شخصیت‌های با نفوذ غیرنظامی رومی به مسیحیت 
روی آوردند رفته رفته بعضی از آنها به مقام اسقفی نائل آمدند به همین 
دلیل هرگاه تصمیم گرفته می شد که بعضی از افکار منحرف را ريشه کن 
کنند» بلافاصله مسئله سیاست مطرح می شد. 


۵١ 
. ما با یهودیان نیز وجه تشابه داریم و هر دوی ما به تورات معتقدیم‎ 
مانباید این واقعیت را نادیده بگیریم که عیسی مسیح در میان آنها و از‎ 
مادر بهودی متولد شد و تعلیمات خود را نیز به حواریون خود که بهودی‎ 
بودند. آموخت. مامی دانیم که آنها عیسی را به عنوان مسیح موعود‎ 
نمی شناسند و تعلیمات او را قبول ندارند. با وحود این امروزه بعضی‎ 
از آنها او را به عنوان ربی می پذيرند.‎ 
ما به برادری همگانی و ارزش حبثیت بشر ایمان داریم زیرا تک تک‎ 
انسانها توسط همان پدر آسمانی آفربده شده‌اند» و در این راه‎ 
آرزومنديم که با همه آنها در صلح باشیم . این امر ما را از اينکه شاهدان‎ 


صادق و وفادار مج باشیم. باز نمی دارد. 


تفرقه در ميان مسبحیان 


در کمال تاسف ما امروزه شاهد تفرقه های عمیقی بین مسیحیان 
هتم و سرچشمه بیشتر این تفرقه ها را باید در امور سیاسی و تعصبات 
جستجو کرد نه در الهیات . حتی در نامه های حضرت پولس و حضرت 
یوحنا اخطارهائی در مورد تفرقه در ميان مسیحیان داده شده است. در 
طول ۳۰۰ سال اولیهٌ مسیحیت» بدلیل زجر و آزاری که به کلیسا وارد 


۵۴ 
هندوجین نیز سرایت کرد و اختلافات اصولی آنان که بعدها به مجادله 
منجر شد کم کم از حالت خود خارج گشته بصورت فرمول بسیار 
بی اهمیتی درآمد. تقوی و پرهیزکاری مسیحیان کم کم آن میکروب 
انحرانی را نابود کرد در سال ۴۵۱ یعنی اواسط قرن پنجم در شورای 
کالسیدون به این يان که «عیسی مسیح دارای دو طبیعت‌در یک شخص 
می باشد» رأی موافق دادند. این اصل توسط پاپ ئون کبیر پیشنهاد شدء 
البته در این اجتماع این اصل بسیار گویا بود لیکن خارج از آن اجتماع, 
برداشتهای متفاوتی ازآن می شد. کلیسای سوریه هو این مورد پنج واژه 
متفاوت برای توصیف «طبعت» و «شخص» بکار برد افرلای که بین 
سریانی ها مومن‌تر بودند و نیزبه زبان پونانی طلب می نگاشتند احساس 
کردند که‌با این نحو توصیف, الوهیت مسیحاز بین رفته است. «زنون» 
امیراطور (بین سالهای ۴۸۲-۴۸۴) اتحه از دست رفته را با پيشنهاد 
اصل «فقط یک طبیعت که بعد از اتحاد جسم گرفت» (اتحاد خداوند 
وانسان) جان بخشید. لیکن پاپ روم می ترسید که مبادا مردم تصور کنند 
که مسیح رنج واقعی انسان گناهکار را با کمال میل تیذیرفه است. بین 
سالهای ۴۸۴ و ۵۱۸ گسترش کلیساهای شرق بسیار چشمگیر بود 
بخصوص در ارمنستان, گرجستان, سوریه, عربستان» مصر و اتیویی و بعد 
درسال ۵۱۸ در زمان یوستینوس امپراطو رکه تحت تاثیر برادر زاده خود 


4 2 1 ۳ مه ۲ 
یعنی یوستی نیانوس (امپراطور اینده) قرار گرفت و اصل شورای 


2۳ 
آریوس (کشیش اسکندریه) و پیروانش معتقد بودند که مسیح فقط 
دارای شخصیت انسانی است و این ايده پلید که با انحیل مغایرت دار 
در میان ملت گوتها رخنه کرده و باعث گردید که به اسپانیا و افربقای 
شمالی نیز منتقل گردد. زمانی که گوتها روم را تسخیر کردند این فکر در 
آنها نیز نفوذ کرد بعضی از اهپراطوریهای بیزانسی نیز پیرو 
مکتب آریانیسم گردیدند و بهمین جهت در صدد اذیت و آزار 
مسیحیان دیگر برآ هد ند. 


در قرن پنجم پطریارخ قسطنطنیه که نامش ذسطوریوس و اهل انطاکیه 
بود کاملاً منکر مادر خدا بودن مریم شد زیرا اومعتقد بود که مسیح بنحوی 
از انحا از وجود مریم گذشت بدون اینکه واقما انسان گردد. اما بنا به گفتۀ 
آرپوس مسیح فقط انسان بود. در این زمان امپراطوری ساسانی با 
امپراطوری بیزانس در جنگ بسر می برد و مسیحیان امپراطوری ساسانی 
که با انطاکیه وابتگی داشتند» بخاطر اینکه از طرف ساسانی مورد 
سوظن واقع نشوند» اجباراً اختلافات مذهبی خود را با بیزانس قوت 
بخشیله این عقیده نسطوریوس را پذیرفته و بر آن پافشاری می کردند. 
بنابراین کلیسای امپراطوری پارس بعد از متها که تحت فشار و آزار بود. 
رفته رفته وسعت یافت و رسالت بشایت را از دیدگاه خود آغل کرد. در 


طول قرون متمادی بشارت آنان بقدری وسعت یافت که حتی به 


۵۶ 

بعضی از اجتماعات ارامنه و تمام گرجیها به کلیسای بیزانس پیوستند 

و تقریبا در سال ۵۵۱ در ارمنستان کلیسای کاملاً مستقلی پی ریزی شد 
که ارامنه و ارتدوکس آنرا بعنوان کلیسای مادر می شناسند. بر اثر مرور 
زمان با مطالعه و بررسی علل تفکیک بعضی کلیساها نهضت جدیدی بین 
کلیساها بوجود آمد. یعنی برخی از کلیساها ئی که از کلیسای روم جدا 
گشته بودند مجداً به آن پیوستند. کلیسائی که امروزه ما بنام کلیسای 
«اونیات» (طرفداران اتحاد روم) می شناسیم بر اثر نهضت فوق الذکر 
بوجود آمد و با حفظ و حراست تمام آئین و آداب شرق به کلیسای روم 
گروید و تقدم داشتن کلیسای روم را پذیرا شد» زیرا رهبر آنرا؛ جانشین 
پطرس کسی که ارشد حواریون بود قبول کرد. بايد گفت که در سال 
۴ کلیساهای روم و بیزانس یکدیگررا نفرین کردند و علل آن 
عبارت بود از: قلمرو اختیارات و بیان راز تثلیث قدوس که مربوط به 


صادر شدن روح القدس فقط از پدر و یا از در و پسر می باشد. 


مورخین ثابت کرده اند که نماینده پاپ کاردینال هومبرت. زمانی 
نفرین نامهٌ پاپ را به میخائیل پطریارخ قسطنطنیه رسانید که دیگر پاپ 
در قبد حبات نبود و بعضی از محققین معتقدند که حدائی رسمی بین 
کلیسای یونانی و روم هیچگاه واقعیت کامل نیافته است. بخاطر همین 


سوابق تاریخی است که امروزه مسیحیان به یکدیگر نزدیک تر میشوند با 


۵۵ 

کالسیدون را مجدداً احیا نمود در نتیج تحت فشاردولت موقت اکثر 
اسقفان شرق کناره گیری اختیار کردند. جانشینان این اسقفان افرادی 
بودند که از طرف امپ[طوری یوستی نیانوس برگزیده شده بودند. روشن 
است که‌این جنین سیاست بیزانس گرا عکس العمل بسیار تندی‌را در 
مقابل مردم ایجاد نمود و این مبدا پیدایش کلیساهی مونوفیزیت (کسانی 
که معتقد ۾ یک طبیعت در میج هستند) پا بعبارت دیگر کلیساهای 
ارامنه» قبطی» سریانی و اتبویی مستقل شدند این برخوردها صرفاً دلیل 
تضاد در بیان و توصیف طیعت مسیح نبود بلکه به خاطر منافع سیاسیء 
ادامه و وسعت یافت. صد سال قبل از محمد. مسیحیان بخران‌در شبه 
جزیرهٌ عربستن تحت تعقیب و آزار قرار گرفته و بنظرمی‌رسد که این 
واقعه در کناره گیری محمد از ملل اهل کتاب‌بی اثر نبوده است. بهرحال 
امروزه مشکل می توان دریافت که قتل عام مسیحیان بخران که توسط 
پادشاه ذونواس بهوص نزاد صورت گرفت از حانب بهودیان پا از طرف 
نسطوریت بود» زیرا در آن زمك لقب بهودی به نسطویت نیز داده می شد 
(طبق کتیبه های موثق آن زمان). کلیساهای ارمنستان و گرجستان در زمان 
«زنون» امپراطور که سیاست متحد کردن مسیحیان را پیشه خود ساخته 
بود استقلال نداشتند و بخصوص از «شورای دون (دبیل)» درسال 
۶ جنین استباط میشود که این کلیساها اتحاد ووابستگی خود را حفظ 

کره و در اواسط قرن‌ششم استقلال پیدا کرد ند 


۵۸ 

می کرد احتمال می رفت که از هر دو طرف جه کاتولیک و جه پروتستان 

قربانی تعصبات خانوادگی گردد. 
ما کاتولیکها بخاطر شریک بودن در این جدائی ملامت را کاملاً 
پذیرفته‌ایم و معترفیم که می باید با فروتنی به بعضی گفته های 
اصلاح طلبان گوش فرا می دادیم زیرا بعضی از آنها کاملاً منطقی بودند. 
بهرحال ما بجلی اینکه گوش بدهیم و ببینیم که سخنان آنان تا چه 
اندازه‌ای برای ما قابل قول است. از قدرتهای سیاسی خود برای‌خاموش 
کردنآنان استفاده کردیم‌در برابر چنین موضع گیری کلیسای کاتولیک؛ 
اصلاح طلبان بجای اصلاح و انتقاد. بر علیه ایمان موضع گیری کردند. 
بعنوان مثال آنان‌به انکار بعضی از رازهای هفتگاه و همجنین قدرت 
اسقفهاواصول دیگر پرداختند. گوش ندادن ازطرف ‏ به حرفهای منطقی 
اصلاح طلبان وعکس العمل ایشان در مقابل خصومتهای ماء موجب شد که 
چهارصد سال طول کشد تا سفرخود را بسوی اتحاد و هماهنگی دوباره, 
آغاز کنیم. دراین‌سفر ما باید نسبت به عیسی امین باشیم و ما نباید ایمان 
خود رادرهیچ موقعیتی ۾ مخاطره بیندازیم. جدائی هائی که از مسائل‌حیاتی 
ایمان بوجود می‌آید موجب تاسف است و ما نباید به آسانی تن 
به اختلافات دهیم. این درواقع شهادت ناجیزی در مقابل دنیای آگاه و خرده 
گیر خواهد بود که‌در آن میلیونها نفر بدنبال پاسخهای معنوی در 


۷ 
خطر قرار دارد. 


اما کلیسای غرب تا زمان مارتین لوتر در فرن شانزدهم اتحاد خود را 
حفظ کرد لیکن بعد این اتحاد از هم گسیخت. مسیحیان شروع به آزار 
واذیت یکدیگر کردند و دوباره بر عليه هم وارد جنگ شدند. 
گسیختگی‌های مذهبی مردم را خواه ناخواه وادار به جبهه گیری کرد. هر 
کسی می بایست یا کاتولیک باشد یا پروتستان. چون پروتستانها کتاب 
مقدس را اصل و پایهٌ اعتقاد و ایمان خود قرار دادند بنابراین اگر یک 
کاتولیک اهمیت زیادی برای کتاب مقدس قائل می شد. ممکن بود مردم 
او را پروتستان پنهانی بدانند. به همین ترتیب کاتولیک ها که برای مقام 
پاپ» اسقفان و راز های هفتگانه اهمیتی بیش از حد قائل بودند اگر 
یک فرد پروتستان به چنین اصولی ابراز علاقه می کرد. مورد بدگمانی 
قرار گرفته و طرفدار روم معرفی می شد. 


جدی تر شد و باعث جدائی این دو اجتماع مذهبی گردید بطوریکه بعد 
از چند نسل رابطهٌ معنوی بین آنها بسیار کم شد. سرنوشت نسل جدید 
این بود که به ناجار طرف حبههٌ خود را نمایندهٌ دشمن و خطرناک و 


منفور شمار اورد. هرگره شخصی دست دوستی بر علیه مانع موجود دراز 


۶۰ 

آنان سعی می کردند که با مباحثه و جدل و گاهی حتی با زور به این 
رسوائی ها خاتمه دهند. اما رفته رفته آنان پی بردند که با حدل و مبارزه 
بندرت ممکن است موفق شوند و دریافتند که نمی توانند با تحت فشار 
گذاشتن اشخاص, چه با کلمات و چه با زور آنان را مجبور به قبول پیام 
مسیح نمایند. آنان درک نمودند که نه تنها عیسی برای اتحاد و 
هماهنگی پیروانش دعا کرد بلکه امر فرمود که باید یکدیگر را دوست 

داشته باشندهمانگونه که او آنها را دوست داشت . 


شما را دوست داشتم. » (یوحناه ۱۲:۱) 


۳ 2 ی 2 
پطرس و اندریاس یکدیگر را در اغوش می گیرند 


آنتاگوراس اول پطریارخ کلیسای ارتد وکس در پنجم ژانویه ۱۹۶۵ 
پاپ پل ششم را در اورشلیم ملاقات کرد و او را بوسید و بعد به همین 
مناسبت این شمایل از طرف آنتاگوراس به پاپ پل ششم اهدا گردید. 


گرایش جهانی مسیحیان بسوی اتحاد 


حنبش فاطبةً مسیحیاں حهان. در اوایل این قرن دیده شده است. این 


۵۹ 
برابر مشکلات روزافزون کنونی هستند. تا زمانی که پاسخهای کنونی ما 
به دنیای پژوهشگر و مبارز متضاد باشد. حق استراحت نداریم. اگر ما 
بخواهیم به مسیح وفادار باشیم باید با تمام قوا سعی کرده و دعا کنیم تا 
به اتحاد کاملتری در بین خود دست یابیم. 


‌_ ۲ س 
گرایش به اتحاد 
مسیحیان واقعی همیشه از رسوائی انفصال آگاه بوده‌اند. آنها متوحه 
هستند که تا چه حد اعلام بشارت بوسیلةٌ حدائی های موحود ما محدود 
شده است. آنها می دانند که این جدائیها با خواستةُ مسیح مغایرت دارد. 
زیرا او در آخرین شام برای یکی شدن پیروانش دعا کرد. 
آن جلالی را که تو به من داده‌ای به آنان داده ام تا آنها نکن فاشخاه 
آنجنان که ما یکی هستیم» من در آنان و تودر من تا آنها بطو رکامل 
یکی باشند و تا جهان بدان د که تو مرا فرستادی وآنها را مغل خود من 
دوست داری. (یوحنا ۲۳-۲۲:۱۷) 
ولی آنها سالها راه اشتباهی را برای بایان دادن به این رسوائی‌ها 


بیمود ند. 


۶۲ 
مورد مطالعه قرار دادند. این شورا به ما فهماند که نقطه نظر کاتولیک 
در باره اتحاد مسیحیان چه باید باشد. پاپ یوحنای بيست و سوم در آغاز 
این شورا گفت که یکی از دلایل اصلی او برای تشکیل شوراء پیشبرد 
اتحاد بود. او از کلیساهای مسیحی دیگر نماینده دعوت کرد و اکثریت 
قبول نمودند. آنها علاقة زیادی نسبت به این کار نشان دادند و 
موقعیت های متعددی برای ابراز عقیده خود درباره موضوع مورد بحث به 


آنها داده شد. 


یکی از مهمترین اعلامیه‌هائی که از «دومین شورای واتیکان» 
حاصل شدء عبارت است از: «اعلامیهٌ گرایش جهانی مسیحیان بسوی 
اتحاد». این مطلب نظر کاتولیکها را دربارهُ اتحاد به ما نشان داده و ما را 
تشویق میکند که برای اتحاد دعا و فعالیت کنیم. 


در این اعلامیه پی می بریم که کلیسای کاتولیک خود را بعنوان 
کلیسای واقعی عیسی مسیح معرفی کرد و در ضمن وجود کلیساهای دیگر 
را منکر نشد و قبول کرد که گروههائی که بوسیله روح قدوس خدا با هم 
پایدار مانده اند راههای موثری در تفویت ایمان هستند. اما این حکم 
نشان می دهد که همه این کلیساها بخاطر جدائی از درخت اصلی تاربخی 
که کلیسای کاتولیک می باشد جیزی را از دست داده‌اند. در نپذیرفتن 
ترکیب قابل رویت کلیساء آنها اصلی را که توسط عیسی مسیح بنیان شده 


۶۱ 
جنبش با پدیدآمدن شورای جهانی کلیساها (آمستردام )۱٩۴۸‏ به مرحلة 
مهمی از تکامل رسید. در این شورا بیش از دویست کلیسای غیر 
کاتولیک گرد هم آمدند تا در بوجود آوردن اتحاد و یگانگی همدیگر را 
پاری دهند. آنان در این شورا یکدیگر را ملاقات می کنند. همدیگر را 
بهتر می شناسند به نکات مشترک پی می برند و با یکدیگر درباره 
اختلافات گفتگو میکنند. آ نان همجنین به منظور شراکت در کارهای 


خبریهٌ بین المللی و بررسی حل مشکلات دنیا متحد می شوند. 


هنک این نهضت جامۀ عمل پوشاندن به خواسته های عیسی» یعنی 
متحد کردن پیروان اوست. هم کاتولیکها و هم شورای جهانی کلیساهاء 
این اتحاد را شامل ایمان و عبادت مشترکی می پندارند. پس این اتحاد 
بیشتر از یک اشتراک مساعی کلیساهاست که درصدد از بین بردن 
اختلافات و ایجاد همکاری با یکدیگر است و نباید دین ائتلافی 
بوجودآوریم» زیرا چنین راه حلی صرفاً از تخیلات انسان بوجودمی آید نه 
بر اساس ایمانی که عیسی مسیح در ما بوجود آورد. بنابراین» این چنین 
مسیحیتی بسیار سطحی خواهد بود و با پیام حیرت انگیز انجیل سر و 


کار ناجیزی خواهد داشت. 


در دومین شورای مجمع واتیکان (۱۹۶۲-۱۹۶۵) تمام اسقفان 
کاتولیک دنیا یکدیگر را در روم ملاقات کرده و بازسازی در کلیسا را 


۶۴ 
می‌آیند. با وجود این همه مسیحیان تعمید یافته عضو هستند و آنها از 
بسیاری از هدایائی که مسیح برای ما آماده کرده و به کلیسای خود تسلیم 
نموده است» برخوردار می باشند. مسیح از کلیساهای دیگر برای نجات 
بشر استفاده کرده است و در اثر فعالیت و خدایرستی این کلیساهاء مردم 
از نعمت و یاری خداوند برخوردار می‌گردند. اما ما هیچگاه نباید از 
تعدد نوع کلیساها خشنود باشیم. ما باید برای برطرف کردن موانعی که ما 
را حدا از هم نگه می دارد فعالیت کنیم. 

ما در کتاب مقدس سرچشمه اتحاد را پیدا می کنیم. ادیبان کاتولیک 
و غیر کاتولیک سعی بر آن دارند که ترجمه هائی از کتاب مقدس که مورد 
قبول همه مسیحیان باشد از زبانهای اصلی آماده سازند. این جنین کتابی 
4 عم 2 
قادر است هم زند کی مسیحی ما را پرورش و نیرومند سازد و هم دعای ما 
را بخاطر اتحاد استحکام بخشد. همچنین اميدواريم که حتی غیرمسیحیان 


نیز در کتاب مقدس بتوانند سرجشمۀ ایمان و حکمت را پیدا کنند. 


و 4 ۰ 
بازگشت بسوی خداوند 


ه رگناهی ما را از عیسی مسیح و از یکدیگر جدا می‌سازد. این مطلب 
بخصوص دربارهٌ گناهانی که بر علیه محبّت و دستور بزرگ مسیح که 


۶۳ 

بود» منکر شدند.. بنابراین اگر ما مفهوم لغوی لغات را در نظر بگیریم 
باید کاتولیک روم باشیم تا متعلق به کلیسای واقعی مسیح گردیم. اتحادی 
که مسیح برای آن در شام آخر دعا کرد در کلیسای کاتولیک وحود دارد. 
البته این اتحاد کامل نیست و در کلیسا می توان آنرا کامل تر کرد و بالاتر 
از همه می توان با اکثر مسیحیان شربک شد. لیکن این اتحاد در محبت 


و ایمان نمی تواند هرگز در کلیسا نابود گردد. 


کانون قابل رویت این اتحاد پاپ» جانشین حضرت پطرس است» 
پطرسی که توسط مسیح بعنوان سرپرست کلیسای خود بر روی زمین 
انتخاب گردید. اسقفان نیز جانشینان حواریون دیگر مسیح می باشند که 
پاپ در رس آنها قرار دارد و عیسی بشارت انجیل و ارائه دادن رازهای 
هفتگانه و حکمرانی کلیسای خود را به آنها واگذار کرده است. در 
کلیسای کاتولیک ما بطور وضوح می بینیم که اتحاد در یک ایمان و در 
یک عبادت می باشد. در کلیساهای دیگر ما می توانیم بعضی و یا حتی 
خیلی از الهامات الهی را پیدا کنیم. اما فقط در کلیسای کاتولیک است 
که ما می توانیم تمام حقیقتی که خداوند به ما ارزانی داشته و تمام منابع 
نعمتها را بيابیم. 


بوسیلهٌ تعمید» تمام مسیحیان عضو کلیسا بشمار می آیند» لیکن تنها 
آنهائی که تمام تعلیمات کلیسا را قبول کرده عضو کامل آن بحساب 


۶۶ 
این عمل اصلاح پذیری امری است دائمی. شورای دوم واتیکان با 
تصمیمی راسخ برای بازسازی کلیسای کاتولیک دعوت شده بود. 
کلیساهای دیگر نیز سعی دارند که خود را بازسازی نمایند و این اصلاح 
متقابل هم اکنون ما را بیشتربه هم نزدیک کرده است. اصلاح پذیری 
نشانه ای از ارادتمندی و از بین بردن بدگمانی است. سرانجام ما اعتماد 
به یکدیگررا یاد می گیریم و به کا رکرد خداوند درهرجماعتی پی می بریم. 
آنچه که منظور نظر ماست تنها بازگشت بسوی یکدیگر نیست» بلکه 
فا کت یت او ند ده غیکی اسک این است نار کیت یی که 
خداوند آنرا از ما می‌خواهد. اگر همه بسوی خدمت صادقانه تری نسبت 
به خداوند تمایل داشته باشیم درمی یابیم که روما طییعتا مارا دید 
یکدیگر نزدیک می کند, زیرا فقط یک خدا و یک عیسی وجود دارد. 
هنگامی که ما به خدا نزدیک تر هستیم او توفیق اتحاد ما را به طریق 
خویش فراهم می کند. 


مباحثه دربارةً اختلافات 


در تمام جهان گفتگو صورت گرفته است و سعی شده که همۀ پیروان 
مسیح به یکدیگر نزدیک تر گردند. این گفتگوها برای این تست که 


۶۵ 
می گوید: «یکدیگر را دوست داشته باشید.» صدق ھی کته 


«بازگشت» به معنی روی گرداندن از گناه و رفتن بطرف مسیح 
می باشد و ما همه نيازمنديم که این کار را بطور منظم انجام دهیم. 
نامهربانی‌ ها و تعصب و غیبت در مورد افرادی که با آنها سر و کار داریم 
و تفکراتشان با ما فرق دارد, بسیار آسان است. لیکن هدف ما هميشه 
بايد بردباری و تفهیم باشد و از این روی ما هرگز نباید حتی در فکر 
خود. دیگران را به سۇ نیت یا فقدان محبّت متهم سازیم. ما باید با چشم 
محبت به آنان بنگریم ودر آنها خوبی‌ها را ببینیم وآنها را با مسیح 
دوست داشته باشیم. شرط اینگونه محبّت این است که: هر مسیحی باید 
هد فش «بازگشت» حقیقی قلب او بسوی مسیح باشد. ما بابد از خداوند 
بخواهیم که ما را با محبت خود لبریز سازد تا شاید ما نیز نور آنرا 
بدیگران بتابانیم . 


اگر ار کشت در زندگی شخصی ما لازم است؛ در حماعتهای 
گوناگون مسیحی نیاز به این امر بیشتر احساس می شود. هر کلیسا باید 
سعی کند تا خود را در روشنائی انجیل بازسازی کند و آنجه را بنظر 
می رسد مسیح خواهان آن نیست» بدور اندازد. هر کلیسا معف است در 
رابطه اش باکلیساهای دیگر بردباری را پیشۀ خود سازد و سعی کند که 
کلیساهای دیگر را درک کرده و آماده باشد که از ان یاد بگیرد. 


۶۸ 
آنجه که باعث جدائی می گردد در برابر آنجه که ما را متحد می سازد 
بسیار ناجیز است. اما اختلافات اساسی هنوز یابرحاست که برای رفع 
آنها دعا کنیم. ما از خدا می خواهیم که به ما روشنائی و شجاعت ببخشد 
تا بتوانیم اختلافات را حل کنیم. ما می‌دانیم که کلیسای کاتولیک 
می تواند در دانش خود و درک حقیقت رشد کند و اتحادی را که دارا 
می باشد بیشتر و کامل تر گرداند که البته این امر بدون کمک کلیساهای 
دیگر امکان پذیر نیست. 


ما نمی‌دانیم که خداوند قبل از اينکه هدیة اتحاد را به ما عطا کند از 
ما جه خواهد خواست. وظیفه ما ادای دين خود بوسیلۀ دعا و کوشش برای 
Te‏ تام خرن رماع 
توافق کنیم پس باید اختلافات اساسی خود را حفظ کنیم. اما این 
اختلافات نباید غرورآ فرین باشند» بلکه باید محرک دعا برای روشنائی 
بیشتر گردند. این نواقص ظاهری موقعی ناپدید خواهند شد که بگذاریم 
روشنائی حقیقت خدا بر آ نها بتابد. در غیر این صورت ما جگونه 
می توانستیم در گرایش بسوی یکدیگر این چنین پیشرفته باشیم. ما از 
خداوند بخاطر پیشرفتی که کرده ایې سپاسگزاريم. 


۶۷ 
ببینیم طرفین از چه حقایقی می توانند برای انحاد اسانتری چشم پوشی 
کنند. اگر این جنین باشد این نوعی معامله بر سر اعتقادات خواهد بود و 
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اینگونه تجزیه و تحلیل عاری از حقیقت می باشد. ما هرگز نمی توانیم 
حقیقت خدا را آنطور که بدست آورده‌ایم و یا آنطور که از آن برداشت 
کرده ایم» در دل خود ريشه کن سازیم. ا وجود این ما می توانیم راه بهتری 
برای توجیه آن بیابیم و یا آنرا در زندگی خود بنحو بهتری پیاده کنیم. 
بط 2 2 
درک کردن یکدیگراست. با تماس و بحث برداشت ما از حقیقت 
وسیع تر خواهد بود» بعضی اوقات ما به این حقیقت پی می بریم که | نچه 
که ما را از یکدیگر جدا می کرد نحوهٌ بیان اعتقادات ما بود نه اختلافات 
دربارهٌ اساس اعتقادات و یا بعبارت دیگر یگانه حقیقت را همگی ابراز 


کاتولیکها آگاهند که دیگران می توانند بیشتر از ما بینش ارزشمندی 
در بعضی از تعلیمات مسیح داشته باشند. ما آماده‌ایم که از آنها باد 
بگیریم چنانکه ما امیدواریم آنها نیزاز ما یاد بگیرند. طبق مدا رک 
شتورائ واتیکان دوم بسیاری از متخصصين الهيات و دانشمندان 
غیرکاتولیک در تفکرات کاتولیک اثر گذاشته اند. اشتیاق داشتن به 


2 نی ۳ 7 
درک یکدیگر ما را متحدتر می سازد و از این روی رفته رفته پی می بریم 


۷٠ 
بهرحال ما فکر می کنیم در این مرحله پیشرفت بسوی اتحاد شراکت کامل‎ 
و همیشگی در خدمات مذهبی یکدیگر صادقانه نباشد و ممکن است‎ 
این تفکر را ایجاد کند که اختلافات فقط موضوع سلیقه بوده است.‎ 
اجرای دستورات میج درباره محبت بدون صداقت و راستگوئی فاقد‎ 
ارزش واقعی است. اما مشکل دیگری نیز وجود دارد وان اینست که با‎ 
مشارکت ناقص بیم آن می رود که مردم را افسرده ساخته و آنها تصور‎ 

کنند که فقط در موضوعهای فاقد ارزش شریک هستیم. 


شریک باشیم وهمچنین ما نمی توانیم در کلیسای خود ازآنها برای شرکت 


در عشا ربانی مقدس دعوت کنیم. 


مسیحیانی که عشاربانی را با هم می گیرند با انجام این عمل نشان 
می‌دهند که آنها در اعتقاد و عبادت متحد هستند. عشاربانی مقدس 
سرجشمه و مظهر اتحادی است که بوجود آمده است و پیوندی است که 
مسیحیان را در محبّت به هم وابسته تر می کند و نشان می دهد که آنها در 
یک خانواده مسیحی با هم متحد هستند. متاسفانه امروزه چنین 
اظهارنامه ای در مورد همه مسیحیان حقیقت ندارد. در بعضی موارد ما 
حتی در معنای عشا ربانی برداشت یکسانی نداریم. ما مشتاقانه منتظر 


شراکت با همه برادران مسیحی خود در عشا ربانی هستیم» زیرا این 


۶۹ 


دعا و فعالیت 


همه مسیحیان باید بخاطر حرمت و حقوق بشر و برای صلح جهان و 
عدالت اجتماعی «طبق اصول انجیل». با یکدیگر کار کنند. ما 
می‌توانیم بخاطر کمک به ملل جهان سوم. با صمیمیت جهت کاربرد 
اکتشافات علمی از دیدگاه مسیحیان سعی و کوشش نمائیم. در اینگونه 
واکنش اجتماعی, سیحیان در محبت متقابل رشد می کنند زیرا خدمت 
مشترکی را برای همه ملل عرضه می کنند. در عرصهٌ فعالیت است که 
مسیحیان می توانند در جهان اتحادی بر اساس محبّت به یکدیگر نمایان 


سازند, زیرا اینان منعکس کنندهٌ محبت خود نسبت به مسیح و محبت 
مسیح نسبت به دیگران هستند. 

از همه مسیحیان درخواست شده که برای اتحاد دعا کنند و برای این 

۰ ۰ و ۰ 

امر به هم بپیوندند. این بز رگترین روندی است که باید برای دوست 
داشتن یکدیگر یاد بگیریم. ما باید آنها را از خداوند درخواست کنیم و 
برای دریافتشان خود را آماده سازیم. 

در هفته ای که دعا برای اتحاد مسیحیان برگزار می شود» برای 
مسیحیان کلیساهای مختلف عادت شده که همه با هم گرد هم می‌آیند و 


VY 
بر وجدانی که مانند ما قضاوت نمی کند فشار نمی آوریم» لکن‎ 
نمی توانیم آنچه را که ما خق فت تخل می پنداریم از آنهائی که در‎ 
حستحویش هستند. دور نگه داریم. این موضعگیری بدین معناست که با‎ 
وجود ادامه فعالیت خود در راه ایجاد اتحاد مسیحبان» همجنین سعی بر‎ 
پدیرفتن اعضای حدیدی در کلیسای خود داریم» زیرا طرد کردن آنها از‎ 
اجتماع خود. محبّت نیست و ما در پیشگاه خداوند برای انجام چنین‎ 


کاری نمی توا نیم خود را معذور داریم. 


باید بیاد داشته باشیم که مشکل اتحاد مسیحیان در برابر گرسنگی 
معنوی میلیونها نفر که هرگز شانس واقعی برای دریافت پیام عیسی را 
مسیح نداشته اند. بسیار ناچیز است. ما نمی توانیم کنار بایستیم و تا 
زمانی که بر اتحاد کامل مسیحیان دست نیافته ایم پیام انجیل را از | ین 
مردم دریغ کنیم و نیز نمی توانیم نوعی مسیحیت سطحی را به دیگران 
اعلام کنیم تا مبادا باعث رنجش کسی گردد. یعنی نمی توان خلاصه ای از 
تعالیمی که همه به آن واقف هستند و لیکن فاقد واقعیت اصیل 
کلیساست اعلام کرد. مافقط می توانیم پیام مسیح را چنانکه خودبه آن دست 
یافته ایم به آنها بازگو نمائیم» یعنی ایمان کلیسای کاتولیک روم. شاید ما 
همیشه مطالب رابه بهترین طریق اظهارنمی کنیم واحتیاج داریم که از دیگران 
یادبگیريم لیکن می‌دانیم به هنگام یادگیری, مسیح همیشه با ماست و از 


۷۱ 
ت س 2 
بزرگترفن نشانه"اتحاد کامل است. اگر امروز ما نمی توانیم با هم در عشا 
ربانی شرکت کنیم: این محدودیت انگیزه ایست که ما را به کار و 
پیشرفت در راه اتحاد جه از نظر ایمان و جه از نظر محبت وادار می کند. 


شهادت هر فرد 

تا زمانی که در میان مسبحیان اتحاد کامل ایجاد نشده است هر 
مسیحی باید شهادت دادن به مسیح را به طریقی که برای او در عصر و 
محیط خود روشن باشد, ادامه دهد. ما کاتولیکها اعتقاد داریم که بابد 
این عمل را در اتحاد با کلیساء یعنی قوم خداوند. که توسط مسیح نجات 
یافته اند و در خدایرستی متحد شده اند و نیز فرمانبردار پطرس و 
رسولان و جانشینان آنان می باشند, به انجام رسانیم. ما ایمان داریم که 
نیت خداوند نامزد کردن یک کلیسا بود. با وحود اینکه معتقدیم ملیت و 
آداب ورسوم انسانی در کلیسا اثرات گوناگونی می‌گذارد» لیکن باید 
ابن کليسا بصورت واحد در ایمان باقی بماند در غير اینصورت مانند 


خانه ایست که برعلیه خود تقسیم شده است. 


بنا بر چنین اعتقادی باید موعظهٌ انجیل را همجنانکه خود می فهمیم 


برای استفادهٌ همه آنانی که مایل به گوش فرادادن هستند, ادامه دهیم. ما 


۷۳ 


مسیح در آخرین شام خود چنان دعا کرد : 


«من فقط برای اینان نیایش نم یکنم» بلکه همچنین برا ی کسان ی که 
باگفتارشان به من ایمان دارند. تا سرانجام همگی» یک یگردند 
همجنان که توء پدر» تو در من هستی و من در تو باشد که آنان نیز در ما 
آیند تا جهان ایمان ار د که ت وکرا بفرستاده‌ای. من شکوه یکه مرا 
بخشیده ای , بدانان بخشیده‌ام تا آنان یک یگردند . همجنان که ما یکی 
هستیم. من یر | تانق ور من» باش د که آنان در بگانگی ب هکمال 
گرایند تا جهان بداند که تومرا بفرشتاده ای وآنان را محبتث تموقه ای 


همجنان که مرا محبت نموده‌ ای . 


پدر با آنچه مرا داده ای» خواهان آن م آنج ا که من هستم, انان نیز با 
من باشند تا شکوه را» شکوه مرا که تو بمن بخشیده ای ببینند زیرا تو 
پیش از پی افکنی جهان به من محبّت داشته ای . ای پدر دادگر» جهان 
تو را نشناخته است اما من ترا شناخته ام و اینان بدانسته اند که تو مرا 
بفرستاده ای . نام ترا به آنان شناسانده ام و به آنان خواهم شناساند که با 
چه محبتی بمن محبت داشته ا ۍکه د رآنها بماند و من د رآنها.» 
(یوحنا ۲۶-۲۰:۱۷) 


V۳ 
درآمیختن تعالیم غلط به تعالیم کلیساء ما را برحذر می‌دارد.‎ 


۳ 
ارادت و محبت 


ما نمی‌دانیم که آینده برای ما چه در بر دارد. اگر ما همه برای اتحاد 
مسیحبان حاضر به فعالیت و دعا و رنج بردن باشیم» ممکن است بزودی 
بوجود آید و یا بدلیلی که ما از آن بی اطلاع هستیم» ممکن است بعنوان 
دورنمای مطلوبی باقی بماند. حتی ممکن است قبل از دسترسی به 


آخرین پیروزی» مسیحیان بصورت اقلیتهای براکنده بوجود ایند. 


آینده در دستهای خداوند است. در آیتده هر جه که پیش آیند 
خداوند از قومش مواظبت خواهد کرد. تا زمانی که جرخش زمان در 
جریان است. کلیسا اعلام پیام مسیح را به بشر ادامه خواهد داد. او قول 
داده است که در تمام ایام با ما خواهد بود» حتی تا زمانی که چرخش 
زمان از حرکت بازایستد. خداوند همجنین از همه افراد نیک سرشت تا 
زمانی که می کوشند عطایای او را پیاده کنند. مواظبت خواهد کرد. 
وظیفه و برتری ما مسیحیان این است که سخاوتمندانه برای آمدن 
ملکوت خداوند فعالیت کنیم. موفقیت ما برای خداوند واجب نیست؛ 


لک تن نیت لازم است تا ما را آماده شرکت در حلال خود سازد. 


۷۶ 
۷ لامبت 


اولین کنفرانس لامبت اسقفان کلیسای انگلیکان » درمقدمه 
قطعنامه اش برروی دعا برای اتحاد تاکید ی لاه 


۸4۴ پاپ لئو ۱۳ 


پاپ لئوی سیزدهم دعای هشت روزه برای اتحاد در زمينهة عيد 
پنطیکاست راتشویق می کند. 


۶۸ پل واتسون 
کشیش پل واتسون برای انجام دعای هشت روزه برای اتحاد 


کلیسا پیشقدم شده و این هفته دعا را برگزار می کند. 
۱۹۳۶ امان ونظم 


نهضت ایمان ونظم در شورای جهانی کلیساها (ژنو) انتشار 


«بیشنهاداتی دربارهٌ یک دعای هشت روزه برای اتحاد مسیحیان »را 
۱۹۳۵ پل کوتوریر 


کشیش بل کوتوریر فرانسوی پيشنهاد می کند که «هفته جهانی 
دعابرای اتحاد مسیحیان» تنها بر این اساس بنا شود که برای آن اتحادی 


دعا کنیم که مسیح می خواهد و با راههاتی که او خواستار آن است. 


۷۵ 


چند واقعه کلیدی درمورد تاریخجه دعا برای 


اتحاد و هفتة دعا 


۰ اسکاتلند 

در اسکاتلند به نهضتی پنطیکاستی برخورد می کنیم که در ارتباط با 
نهضتهای آمریکای شمالی بوده و پیامشان طرفداری از احیا مذهبی 
است. این پیام شامل دعاهائی برای تمام کلیساها و دعا همراه با آنها 


باش 


۱۸۳۰ جیمزهالدین استوارت 

کشیش جیمزهالدین استوارت «پیشنهاداتی برای اتحا جامع مسیحیان 
به منظور نفوذ روح القدس » رامنتشر می کند. 

۰ ایکناتیوس اسپنسر 

یک کشیش جدیدالایسان کلیسای کاتولیک روم پیشنهادی دارد 


بانام «وحدت دعا برای اتحاد . 


۷۸ 


موضوعات هفته دعا برای اتحاد مسیحیان 


موضوعات «هفته خاص دعا» برای اتحاد مسیحیان که توسط 


«کمیسیون ایمان و نظم» شورای جهانی کلیساها و «انجمن اعلا»ی 
کلیسای کاتولیک تهیه شده است [ ۱۹۹۳-۱۹۶۸ ]۰ 


۸ «تا حلال او ستوده شود» (افسسیان۱۴:۱) 
۹ «به آزادی فراخوانده شده» (غلاطیان۱۳:۵) 
۱۹۷۰ «با خدا همکاران هستیم» (اول قرنتیان۳:٩)‏ 


۱ «.و شرکت روحالقدس» (دوم قرنتیان۱۳:۱۲) 

۱.۲ «بشما حکمی تازه می‌دهم» (یوحنا۳۴:۱۳) 

۳ (خداوندا دعا کردل را نما نما» ( لوق ۱:۱۱) 
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۴-> «و هر زبانی اقرا رکن د که عیسی مسیح» خداوند است» 
(فیلیییان ۱۳-۱:۲) 


VV 

۸ . اتحاد مسیحی 

«اتحاد مسیحی» (لیون» فرانسه) با همکاری «کمیسیون ایمان و 
نظم» شورای جهانی کلیساها موضوع خاص هفتهٌ دعا را تهیه می کنند. 

۴ نظامنامه اصولی درباره جنبش جهانی کلیساها 

در شورای «واتیکان دوم» با شرکت تمام اسقفان کلیسای کاتولیک؛ 
نظامنامهٌ اصولی در بارهٌ حنبش حهانی کلیساها برای اتحاد مسیحیان اعلام 
می شود که در آن» دعا بعنوان اساس این جنبش بیان گردیده و تمام 
مسیحیان را دعوت می کند که در هفته خاص دعا برای اتحاد شرکت 


۶ شورای جهانی کلیساها و کلیسای کاتوليك 

«کمیسیون ایمان ونظم» وابسته به شورای جهانی کلیساها و کلیسای 
کي (انجمن اعلا), جهت پیشرفت اتحاد مسیحیان تصمیم 
می گیرند که هر سال با هم متنی را برای هفتهٌ خاص دعا تهیه کنند. 

۸ شورای جهانی کلیساها و کلیسای کاتوليك 

برای اولین بار «هفتهٌ خاص دعا» با متونی که شورای جهانی کلیساها 
و «انجمن اعلا»ی کلیسای کاتولیک تهیه کرده اند. برگزار می شود. 


۹۸۶ 


۱۸۷ 


۹A۸ 


1۹۸۹ 


۱۹۹۰ 


۹۱ 


۱۹۹۲ 


بروید» 


۱۹۹۳ 


۱۹۹۴ 


۸۰ 

«شاهدان من خواهید بود» (اعمال ۸-۶:۱) 
من خواهید بو 

«اتحاد درسیح - خاقت حدید» (دوم قرنتیان ۵ ۱۷- (\F:۶‏ 

«محبت خدا خوف را بیرون می‌اندازد» (اول یوحنا۱۸:۴) 

«یک بدن در مسیح» (رومیان۶-۵:۱۲) 


«تا همه ب کگردند ... تا حهان ایما ن آرد» (یوحنا۱۷) 


«ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید» 


«من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم ... پس 
(متی۲۰-۱۶:۲۸) 
«آوردن ثمر روح القدس برای اتحاد مسیحیان» 
(غلاطبان۵: ۲ ۲۳-۲) 
خانهٌ خدا: به داشتن «یک دل و یک حان» دعوت شده اند 


(اعمال رسولان ۳۲:۴) 


۱۹۷۵ 


۹۷۶ 


1۷7 


۹۷۸ 


۱۹۷۹ 


۱۹۸۰ 


۹۸۱1 


۹۸۲ 


۹۸۳ 


۱۹۸۴ 


۱۹۸۵ 


۷۹ 


«اراد حدا: همه چیز در مسیح» (افسسیان۱۰-۳/۱) 


«مانند او خواهیم بود» يا «فراخوانده شده به آنحه هستیم» 

(اول یوحنا۲:۳) 

«صبر در امید » (رومیان۵: ۵-۱) 

«از این به بعد غریب و اجنبی نیستید » (افسسیان۲۲-۱۳:۲) 
«یکدیگر را برای حلال خدا حدم ت کنید» 

(اول بطرس ۱۱-۷:۴) 

«ملکوت تو بیاید » (متی۱۰:۶) 
«یک روح - نعمتهای بسیار - یک بدن» 

(اول قرنتیان۳:۱۲ب-۱۳) 

« خداوندا تا همه در تو سأکن شوند» (مزمور ۸۴) 

(اول بوحنا ۱: ۴-۱) 


«عیسی مسیح - حیات حهان » 


«بوساطت صلیب خداوند ما خوانده شده ایم تا یکی باشیم» 
(اول قرنتیان ۲:۲ و کولسیان۲۰:۱) 


«از مرگ به زندگی به همراه مسیح» (افسسیان ۴:۲ -۷) 


